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  ثمرة گناه آدمثمرة گناه آدم
W H A T  A D A M ’ S  S I N  P R O D U C E D  

  3پيدايش 
خواهد هر يک از شما راه عدالت را    سلام بر شما شنوندگان عزيز، در نام خدا، خداوند آرامش، که می

ه خود را        مقرر که او خود  يد برنام ا او آرامش داشته باش د ب کرده است، درک کرده و تسليم آن شويد و تا اب

  .تقديم کنيمبه شما توانيم برنامه طريق عدالت را  که امروز می يمبسيار خوشحال .کنيم آغاز می

اتی  تيم،     طی مطالع ورات داش ه در ت وختيم ک ه شباهت        آم انها را ب ين انس د خدا، اول ه خداون ق    ک خود خل

ام   خدا می. خدا آنها را آفريد چراکه،  ديديمو نيز . کرد ام    و قلب و  فكر خواست، آنها با تم ا تم را  جود، او وب

  .رندلذت ببداشته و از آن عميق و عالی با خدا  اي رابطهتا ابد دوست داشته باشند و 

دا دوست          آدم را در يک آزمايش بسيار ساده قرارداد تا  بنابراين خدا، افی خ دازه ک ه ان ا ب ه آي پی ببرد ک

ر کند مياز او اطاعت  ودارد  ل از . يا خي ه آدم ا     قب دا ب ين زن، خ رينش اول اغ    «: دمر کر  آف ان ب ۀ درخت از هم
ده        ممانعت بخور اما از درخت بی ه از آن خوردی، هر آين را روزی ک معرفت نيک و بد زنهار نخوری، زي

ه مجازات    )١٧و١۶:٢پيدايش ( ».خواهی مرد بنابراين خدا آدم را در يک آزمايش کرد و به او هشدار داد ک

اعتي ود  نااط د ب دا خواه دايی از خ رگ و ج دا آ .، م ود  خ تاق ب تي و  آدمدم را دوست داشت و مش ك دوس ي

د و   اما در درس گذشته،  .مشارآت ابدي با او داشته باشد خوانديم که، آدم و حوا به حرف شيطان گوش کردن

  .با خوردن ميوه درخت ممنوعه از خدا سرپيچی کردند

بعد از اينکه آدم و حوا   م ببيني. مطالعه کنيم توارات را از از کتاب آفرينش  سهباب امروز قصد داريم، 

اد  اقی افت ه اتف دند، چ اه ش دا مرتکب گن ر خ اب .در براب دس  آت ه مق دايشدر آي ت از پي یهف د ، م اه « :گوي آنگ
رای خويشتن       . چشمان هر دو ايشان باز شد و فهميدند که عريانند ه، سترها ب م دوخت ه ه پس برگهای انجير ب

  )٧:٣پيدايش (» .ساختند
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د، شرمساری و       چه آاريحوا از خدا نااطاعتی کردند، بعد از اينکه آدم و  ا سعی کردن د؟ آنه انجام دادن

د           ! گناه خود را پنهان کنند د بخورن وه درخت معرفت نيک و ب ل از آنکه آدم و حوا از مي ه قب قبلاً خوانديم ک

ايشان تغيير ، طرز فکرشان نسبت به بدنهاآنوناما  )٢۵:٢پيدايش ( ».بودند و خجلت نداشتندهر دو برهنه «

ا را داوری می      . کرده بود د آنه ه باي اه و    اکنون آنها در حضور شخص مقدسی ک رد احساس گن شرمساری   ک

د می ابراين  .کردن انبن راي پنه ردن شرمساری ب دنهای  خود ک د و ب م دوختن ه ه ر را ب ای درخت انجي برگه

رار د . عريانشان را پوشاندند اه  اما پوشش برگهايی که بر روی بدنهايشان ق د، گن ه  ياده بودن در قلبشان   را آ

  .پاک نکرد رخنه آرده بود

ی  لام م دی از ک ه بع د آي اغ     « :گوي اد در ب يم نه دن نس ام وزي ه در هنگ نيدند ک دا را ش د خ و آواز خداون
د  می دايش  ( ».خراميد، و آدم و زنش خويشتن را از حضور خداوند خدا در ميان باغ پنهان کردن د   )٨:٣پي بع

ز برايشان        از اينکه آدم و ه چي اه شدند، هم رده   حوا مرتکب گن رق آ ود ف دا    آدم و حوا   !ب ل از اينکه از خ قب

ا صحبت می      نااطاعتی کنند، هر وقت که خداوند خدا وارد باغ می ا آنه رد، خوشحال می    شد و ب دند  ک ا   .ش ام

ند که خود را  کرد لرزيدند و سعی می شنيدند، از ترس و خجالت می اکنون که صدای نزديک شدن خدا را می

رد؟ ! خدا پنهان کنندنظر در ميان درختان باغ از  دن آن سخت نيست    چرا آدم ترسيد و خود را پنهان ک  .فهمي

د     اگر شخصی از مزرعۀ ديگران دزدی کند، اگر صدای صاحب مزرعه را بشنود، عکس العملش چه خواه

ه آن شكل همبه همين  کند خود را پنهان کند، او سعی می بود؟ ام داد        ، آدم ک ود، انج رده ب ع ک دا من ه خ چه را ک

  .خدا مرتکب گناه شده است نسبت بهدانست  کرد خود را پنهان کند، آدم به خوبی می سعی 

لماً  نا اطاعتي آرد، از فرمان خدا پس از اينكه آيا طبيعی بود که آدم  دا    چرا؟ ! از او بترسد؟ مس را خ زي

رد   روزی که از درخت مع«: به وضوح به او گفته بود دا آنچه را     »!رفت نيک و بد بخوری خواهی م ا خ آي

ه   ؟ نظر شما چيست؟بودآدم محکوم به مرگ داد؟ آيا واقعاً  که گفته بود انجام می آيا خدا حقيقتاً انسانهايی را ک

ده  ود، آفري یب ازات م رد؟ مج ولاً  ک یمعم ؤال نگوي م ايز نيست س ؤالِد ج ا س ر ي را ب واب  ديگ ا ج د ام بدهي

دهيم       توانيم به می ا مطرح کردن سوال ديگری ب ر    از اينکه   پس  .ترين پاسخ به اين سوال را، ب ا بهت ره ي زه

رد؟     )قانون(شريعت شيطان بگوييم،  ا او چه ک دا ب دا شيطان و    خدا را زير پا گذاشت، خ ا خ ي را فرشتگان  آي

رون     خدا نه تنها آنها را !نها را تبرئه نکردآتبرئه کرد؟ خير، خدا  آه گناه آرده بودند، از حضور مقدسش بي

ا آتش    رای آنه دي انداخت بلکه ب رد   ي اب ا ک دا            !مهي ا خ ا گذاشت، آي ر پ دا را زي انون خ ل شيطان ق ز، مث آدم ني

تباه بزرگی نيست    «: توانست بگويد می م اش ه آدم اجازه   و » !خيلی ه دون    ب ه ب د ک ه بده از شود،  داوری  اينك

ز ود؟ هرگ اف ش ازات مع ا !مج د گن ت و باي دس اس داو مق ی از  !ه را داوری کن ی، يک اردو داوينچ لئون

د  کسی که گناه را مجازات نمی « : که تاکنون زيست کرده، گفته است مشهورترين شخصيتهاي تاريخ در  ،کن

د . کند خدا هرگز گناه و بدی را تأئيد نمی» !دهد که گناه انجام شود واقع فرمان می  .او بايد گناه را مجازات کن

ته است ی نوش وق نب وه خدای من«: حبق دوس من! ای يه دی !... ای ق ه ب اکتر است از اينکه ب و پ چشمان ت
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ده          « )١٣و١٢:١حبقوق (» !بنگری ه دستهای خدای زن ادن ب ود، افت د نم وم خود را داوری خواه و خداوند ق
اک است زی هولن ان (» .چي ه  )٣١و٣٠:١٠عبراني ه گون دس ب دای مق اهی را   طبيعت خ ر گن ه ه ای است ک

ه  بنا و . کند، بنابراين لازم و ضروری بود تا خدا گناه آدم و حوا را داوری کند ات میداوری و مجاز ين هم ب

  )٩:٣پيدايش (» "کجا هستی؟: "و خداوند خدا آدم را ندا داد و گفت« :خوانيم دليل است که در آيۀ بعدی می

ال آدم می   دا   بعد از اينکه آدم مرتکب گناه شد خدا چه کرد؟ خدا به دنب ا هستی؟  «داد،  گشت و ن ا  » کج آي

دا آدم را صدا زد؟   ! کرد تا خود را از خدا پنهان کند او سعی می! گشت؟ خير آدم نيز به دنبال خدا می  چرا خ

اً می    ست؟ خدايی که هر چيزی را میدانست که آدم کجا آيا او نمی دانست   بيند و عالم بر همه چيز است، دقيق

ده است  ان ش ا پنه ه آدم کج دا، آدم را! ک ود  خ اه خ ا آدم، گن د صدا زد ت د آن ه آن را تأيي دا ب و در حضور خ

  .اگرچه آدم از خدا سرپيچی کرده بود اما هنوز خدا او را دوست داشت .اعتراف کند

  :گويد مقدس می آتابآدم چه پاسخی داد؟ » کجا هستی؟«پرسيد  هنگامي آه خدا

ردم   . را که عريانمچون آوازت را در باغ شنيدم، ترسان گشتم، زي": گفت) آدم(« ان ک ." پس خود را پنه
ه از آن نخوری، خوردی؟        که : "گفت ردم ک دغن ک و را ق ه ت " تو را آگاهانيد که عريانی؟ آيا از آن درختی ک

ه خوردم  : "آدم گفت ه      ." اين زنی که قرين من ساختی، وی از ميوۀ درخت به من داد ک دا ب ه خ د ب پس خداون
  )١٣-١٠:٣پيدايش ( »."مار مرا اغوا نمود که خوردم: "زن گفت" اين چه کار است که کردی؟: "زن گفت

دازد    به خداوند شنيديد؟ هر کدام سعی میرا آدم و حوا  پاسخآيا  ، آدم. کردند گناه را به گردن ديگری بين

ه من دادی       ! دانست و گفت تقصير من نيست خدا و حوا را مقصر می و ب ه ت ی است ک ن زن ز  ! تقصير اي و ني

ود    ! مار مرا فريب داد! دانست و گفت تقصير من نيست مقصر می حوا، مار را اه ب اما خدا، از قلب انسان آگ

د    . هکارندادانست که هر دوی آنها گن و می وه درخت بخورن ه از مي شيطان   ،خدا آنها را مجبور نکرده بود ک

ود   د ا       شيطان می  . نيز آنها را مجبور نکرده ب رده و فريب ده د انسان را وسوسه ک ا نمی  توان ا را    م د آنه توان

اه محسوب شد     انجام داد شيطان خود را فريب داد، اما، آنچه که او. آنند گناهکند مجبور  دا گن . در حضور خ

ورد آدم،  ابو در م دس می آت ه او فريب نخورد مق د ک ائوس . (گوي ه راه خود را  او) ١۴:٢اول تيموت آگاهان

انتخاب کرد که از راه عدالت دور  خود اما  .آدم دقيقاً به آنچه که خدا فرمان داده بود، واقف بود .انتخاب کرد

ا اطاعتي  را پيروی کند و به  نا راستيشود و راه  داد    ن ه ن دا خاتم ه         .از خ اه خود را ب ا گن رد ت بلکه، سعی ک

  .گردن ديگران بيندازد و بدين ترتيب مجدداً مرتکب گناه شد

دا حقيقت را می    ن کنند تا گناه خود را به گردن ديگران بينداز   مردم سعی می، نيز هامروز ا خ د  د، ام . دان

ردم صحبت می     آتابطبق  ا م د و می   مقدس خدا ب د  کن ا هستی  «: گوي ه من بگو   » ؟کج ام    ! ب ی را انج چه عمل

ر   چرا نيكويي و مهرب کنی؟  ای؟ چرا از ايمان آوردن و اطاعت کردن از کلام من امتناع می داده را حقي اني م

دازی؟ کنی گناه خود را به گردن ديگران   ؟ چرا سعی میشماري مي د می  « بين د  خداون ات خودم    " :گوي ه حي ب
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پس هر يکی از ما حساب   ."قسم که هر زانويی نزد من خم خواهد شد و هر زبانی به خدا اقرار خواهد نمود
   )١٢و١١:١۴روميان (» .خود را به خدا خواهد داد

  :گويد کلام خدا می. مار، آدم و حوا را داوری کرد چگونه خدا سهدر باب م ببينيبياييد 

ايم و از      : "پس خداوند خدا به مار گفت « ع به ار را کردی، از جمي ن ک ات صحرا     چونکه اي ۀ حيوان هم

و     خواهی رفت و تمام ايام عمرت خاک خواهی خورد و بر شکمت راه! تر هستی ملعون ان ت و عداوت در مي

ی  و در م ،زن ت وی م و و ذري ت ت ان ذُري د و   ي د کوبي و را خواه ر ت ذارم؛ او س واهی   گ نۀ وی را خ و پاش ت

به  لم و حمل تو را بسيار افزون گردانم، با الم فرزندان خواهی زاييد و اشتياق تو واَ: "و به زن گفت ".کوبيد

نيدی و   وجه چونکه سخن ز  ": و به آدم گفت ."شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد ات را ش

ام عمرت    از آن درخت خوردی که امر فرموده، گفتم از آن نخوری، پس بسبب تو زمين ملعون شد و تمام اي

ه    از آن با رنج خواهی خورد خار و خس نيز برايت خواهد رويانيد و سبزه های صحرا را خواهی خورد و ب

و خاک   ات نان خواهی خورد تا حينی که به خاک راجع گر عرق پيشانی دی، که از آن گرفته شدی زيرا که ت

  )١٩-١۴:٣پيدايش (» ".هستی و به خاک خواهی برگشت

ز    مثو  اندوه و غم و غصه به همراه داردديديد که نتيجۀ گناه چه شد؟ گناه  ل خار مايۀ دردسر است و ني

ه،  . شود  سرانجام مرگ می و بيماريباعث جان کندن و عرق ريختن و همچنين  اه  «بل زد گن » .موت است   م
وه درخت ممنوعه بخور         )٢٣:۶روميان ( ه آدم و حوا گفت اگر از مي دا ب اد؟    ن خ د افت اقی خواه او  د، چه اتف

ت رد«: گف ه خواهی م ه از آن خوردی هر آين ن  ».روزی ک د دف وه خورن وا از آن مي ه آدم و ح ا روزی ک آي

ان روز، روح آدم و حوا مر   درست ه  !مردنددر آن روز مردند؟ به راستی آنها اما آيا شدند؟ خير،  را  م د زي

  .با خدا رابطه نداشتند ديگر آنها

دا ازمانيکه آدم و حوا از خدا نااطاعتی کردند، . ، مرگ جدايی از خدا استديديمهمانطور که قبلاً   ،ز خ

د از   حرف آنها  هنگامي آه .جدا شدندسرچشمۀ حيات  شيطان را باور کردند و پيروی از او را انتخاب کردن

دند . خدا را از دست دادند حياتدر  شراآتتی با خدا محروم شدند و دوس را   .آنها دشمن خدا ش شيطان   اززي

ال؛ اگر شما دشمن          . دپيروي آردنکه دشمن و مخالفت خداست،  وان مث ت، بعن ين رف دا از ب ا خ ارتباط آنها ب

اط      تتان    داشته باشيد و دوست شما جانب او را بگيرد، آيا او دشمن شما نيست؟ ارتب ا دوس رده   شما ب ديگر م

 لشك به همين  ».شوند دشمنتان، دشمن شما محسوب می دوستانِ«: گوييم آه ما در حرفها ميهمانگونه . است

  .شود هر کسی که از شيطان اطاعت کند، دشمن خداست و گناه باعث جدايی انسان از خدا می هم

ه    پيش افتن درس امروز، نکت د     از پايان ي ه باي يم  آن رای هست ک پاريم   ا بفهم ه خاطر بس ه  . و ب و آن نکت

د  در خطايا و گناهان مرده« ايم مثل کسانی هستيم که دنيا آمدهاين همه ما که به : اينست و  )١:٢افسسيان  (» ان
دا  اممکن  )١٨:۴افسسيان (» .از حيات خدا محروم هستند« ن را  ست که ما اينگونه نباشيم اما آنچه کلام خ اي
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اه شد،   ان مه. هستندم از خدا نااطاعتی کرد، يک گناهکار روزی که آد. گويد مي ۀ    آدم که مرتکب گن در هم پ

ي    . شوند  ار محسوب می  ک هاانسانهاست، بنابراين، در نتيجۀ گناه آدم، همۀ فرزندان او گن سعدي شاعر ايران

  : گويد مي

  در او تخم عمل ضايع مگردان    زمين شوره سنبل بـر نيارد

  نه زنگي به گرمابه گردد سپيد     خ بيدبه آوشش نرويد گل از شا

ۀ کسانی         در هم ود، پ ا گذاشته ب ر پ بنابراين گناه آدم باعث جدايی او از خدا شد، آدم که قانون خدا را زي

تند   است که به اين دنيا آمده د هس ی   ضرب . اند و در نتيجه همه فرزندان آدم که متولد شدند، جدا از خداون المثل

وان گرفت   ري باشد، جلويش را نميمرضي آه مُس««: گويد می ه کلا        »!ت زی است ک ان چي اً هم ن دقيق م و اي

ر  «کند  خدا اعلام می لهذا همچنان که بوساطت يک آدم گناه داخل گرديد و به گناه موت، و به اينگونه موت ب
  )١٢:۵روميان ( »!همۀ مردم طاری گشت، از آنجا که همه گناه کردند

دا شده است      ، شبيه شاخهآردجدا خدا  از خود راجد ما آدم، که  ه از درخت ج ای  اگر شاخه  . ای است ک

د؟ شاخه خشک می     به درخت متصل نباشد چه اتفاقی می رای شاخه  . ردي م شود و می   افت ه     ب های کوچکتر ک

د رفت      افتد؟ آيا آنها زنده می قسمتی از آن شاخۀ بريده بودند چه اتفاقی می ين خواهن ز از ب مانند؟ خير، آنها ني

تند    ز ه آن شاخه خشکيده هس ۀ     . يرا متعلق ب ين شکل، هم ه هم بيه شاخه   ب دان آدم ش های کوچکی از آن    فرزن

تند   ده هس رد،      آدم . شاخۀ بري ه آ اهي آ ه خاطر گن ا      ب بيه آن شاخۀ خشکيده است، و م هاي آن شاخة    شاخه ش

ذارد  گناه جد ما آدم، بر روی همۀ ما تأثير می. هستيم خشكيده ا، همگی در   . گ و محکوميت او شريک    ذاتم

  .هستيم

ادرم در    اينک در معصيت  « :چنين گفته است )زبور( مزاميرآتاب نبی خدا، داود در  سرشته شدم و م
شايع در جهان ـ بيماري وحشتنكي آه گناه مثل بيماری ايدز است   )۵:۵١مزامير ( ».گناه به من آبستن گرديد

رد    گردد هرگ  زمانيکه ايدز وارد بدن شخص می. ده استش د ک ا را ترک نخواه ه     . ز آنج تلا ب ه مب شخصی ک

ادر       . کند ايدز است، اين بيماری را به فرزند خود منتقل می ه حال بشر ق ا ب ايدز يک بيماری کشنده است و ت

رده است         . گناه نيز مانند ايدز است . به درمان آن نشده است دا ک ا شيوع پي ه در دني ۀ وحشتناک ک . يک فاجع

  .بشر هيچ درمان و علاجی برای آن ندارد و. گردد بد باعث هلاک شدن بشر میگناه کشنده است و تا ا

رای نجات    کنيم، با اين وجود، امروز، با قلبهای شادمان، خدا را ستايش و تمجيد می زيرا خدا خودش، ب

اره ان و چ درت آن، درم اه و ق ازات گن ا از مج يدهای،  م د. است انديش ان و علاج خداون ه درم د ب ا باي ا م  ام

دا      به ياري خداوندپذيريمبو آن را  هاعتقاد داشت ه خ د ک ده، خواهيم دي دان او    ، جلسۀ آين ه آدم و حوا و فرزن ، ب

اه، شيطان   اگن و آمد ميدهندۀ مقتدری به جهان  اي آه طبق آن نجات اي عالی داد، وعده وعده هکاران را از گن

  . ذاريمبه برنامة ما گوش داديد سپاسگاز اينکه . ديرهان و جهنم می



- ۶  - 

  :، تفکر کنيداستنوشته آن را خدا به شما برکت دهد، در مورد کلامی که نبی خدا، داود 

 )۵:۵١مزامير ( ».اينک در معصيت سرشته شدم و مادرم در گناه به من آبستن گرديد«

  


